
 

 94-77، صفحات1396 پاییز و زمستان، 32خرد، شماره جاویدان

 هنر نزد افلاطون با تأكید بر شهود مثال خیر مسأله

   ∗ستانیانمریم سلطانی کوه

 چكیده   

افلاطهونی    شناسی در مابعدالطبيعه  ی و هستیشناسارتباط وثيق ميان معرفت
یك کمها    فلسف اولاً ن  افلاطودر تفكر سازد. خود را در هنر نيز آشكار می

عرفت نظهري به    ؛ ثانياً راه نشان دادن این ماست حد طاقت بشري نظري در
هم براي حكيم و هم براي آحاد جامع   است ک ین اخلاق  سياست و هنر ا
  غایت حكمت را شهوود ماها  خيهر و ایهن     افلاطونیك کما  عملی باشد. 

 زيه چ ره رو  از ایننستشوود را شرط انجام هر کار شخصی یا اجتماعی دا
ب  اعتقاد افلاطهون  هروونه     .است ريتحقق ماا  خ تیاز جمل  هنر  تابع غا

اعتنا باشهد  فاقهد ارزا اسهت؛ زیهرا خيهري در آن      هنري ک  ب  حقيقت بی
تهر باشهد  به  همهان نسهبت      نيست و هر اندازه هنري به  حقيقهت نزدیهك   

ت ذکر نشهده  ی ب  صراحچند در آثار افلاطون چنين مطلبهر ارزشمند است.
هنرمندي ک  ب  مقام شوود ماها  خيهر رسهيده    نفسِ  توان وفتاست؛ اما می

صفاتی نظيهر خلاهاق  مبهدب  بهدیع و      مظور و جلوه  با خلق اثر هنري است 
   .دیاببا فعل هنري خود ب  مبدأ عالم شباهت میشود و مصورّ می
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 طرح مسأل  .1
 

نيهز   عقل  ست  راه رسيدن ب  معرفت و شناخت جوان از طریق عقل ادر تفكر افلاطونی
را از محسوس ب  معقو  یابی راه توانب  ادراکات حسی   احاط  و اشراف خود واسط  ب

معرفت انسان  نسبت به  جوهان و هسهتی  در حهد تهوان      سير صعودي  و در این داشت  
خود چيزها را باید ب  صورت   افلاطون باور  ب . (Timaeus:27d)وردد شري  کامل میب

معرفت همان توج  ب  حقيقت یا آموختن امور از راه  ؛(Cratylus:438e)بشناسيممستقيم 
نيز او تلازم و پيوند تنگاتنگی ميان  .  (Ibid:439c-d,440b)تصویرحقيقت است ن  از راه 
و تصهری   متعلَّق معرفت را مال دانست  ؛ (Ibid:439e-440a-b)است معرفت با ثبات قائل 

  «آنچه  هسهت  »ی اسهت که  آنوها را بها م وهر      چيزههای  نماید  منظور من از مال  هم می
 .(Phaedo:75c-d)ایم سازیم و معرفت بدانوا را پيش از تولد کسب کردهمشخص می

آینهد؛  نفهس به  ادراد درمهی   حواس و بها   وسيل امور محسوس ب   افلاطون زعمب   
يم ک  وویما می» توان شناخت ن  از طریق حس:ی ک  مال را تنوا ب  یاري عقل میدرحال

ی و خهود خيهر   رِ خوب وجود دارنهد... و خهود زیبهای   چيزهاي کايرِ زیبا و چيزهاي کاي
 ؛ندسهت ه ن  معقو   در حالی ک  مال معقو کايرِ زیبا مرئی هستند  ء]وجود دارند[... اشيا

محسوس از ماها    ءو بر قصور و فروماندن اشياا .(Republic,VI:507b)« اما مرئی نيستند
« خهود تسهاوي  »کننهد به    محسوس تلاا می مساويِ ءمالاً اشيا  کندخودشان تأکيد می

  به  اعتقهاد افلاطهون   همچنهين   .(Phaedo:74e-75b)ماننهد  برسند؛ اما از این امر فرو می
یهابيم که    کنيم  بدین نكت  هم تفطن مهی ا ب  ادراد حسی درد میمساوي ر ءوقتی اشيا

آنوا اشتياق دارند ب  خود تساوي شهبي  شهوند؛ امها در عهين حها  از آن فروتهر هسهتند        
(Ibid:75b).   هاي دیگري چهون  هاي مال است و نمون یكی از نمون « خود تساوي»البت

داري نيهز در آثهار   لت و خود دیهن   خود عداخير  خود زیبائیتر  خود تر  کوچكبزرگ
ب  زعم افلاطون  ماا  خير در رأس مال قهرار  .  (Phaedo:75c-d)افلاطون مشوود است 

دارد و هرکس بخواهد کار شخصی یا اجتماعی انجام دهد  باید ب  شناخت آن نائل آیهد  
(Republic,VII:517b-c)  . 

طون از سویی شناخت ماا  پژوهش حاضر این است: افلا براساس این تمويد  مسأل 
خير را شرط انجام هر کار شخصی و اجتماعی دانست  اسهت  بهالتبع هنرمنهد نيهز بهراي      

هنري  باید ب  شناخت ماا  خير نائل شود  از سهوي دیگهر  او بهر قصهور و      يتوليد اثر
کند  این در حالی است که  هنرمنهد   محسوس از ماا  خودشان تأکيد می ءفروماندن اشيا

توان در آثار افلاطون ایهن رابطه  را   برد  حا  چگون  میسر می عالم محسوس ب نيز در 
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به    اجمهالاً  نخسهت   تفسير کرد؟ براي پاسخ ب  این پرسهش   -شوود ماا  خير و هنر -
   شود.پرداخت  می شوود ماا  خيرچگونگی 

 

 شهود مثال خیر  .2
 سخن  شناختیو هستی یاختشنمعرفتو مسائل با مضامين اکار محاورات افلاطونی در 
آن دانست   )زیبایی(  بحث محوري بوده و حصو  معرفت  منوط ب  مشاهده خير ماا از 

که  به  متعلقهات     يم: آنهسهت  با این عبارات مواجه   جمووريشده است. براي ماا   در 
دهد  ماا  خير است ک  علت معرفهت  معرفت  حقيقت و ب  شناسنده نيروي شناخت می

ی از هسههتی نيههز بههالاتر اسههت ت؛ ماهها  خيههر از حيههث رتبهه  و توانههای اسههو حقيقههت 
(RepublicVI:509b). هههاي خورشههيد  خههر و غههار در: در ایههن محههاوره )نههك: تمايههل

RepublicVI:506-511;RepublicVII:514-517)  ایكازیا )خيا ( و  آغاز شناخت از مرتب
ی و اسهتكمالی اسهت؛ ميهان    ی(  در یهك رونهد طهول   ختم آن ب  معرفت  ماا  خير )زیبای

ها( اتصا  طولی برقهرار اسهت  اتصهالی که  بهر      مراحل شناخت با مراتب وجود )متعلَّق
خهس از  ي امبناي اصل یا شبي  بودن  بنا نواده شده است. ب  عبهارت دیگهر  ههر مرتبه     

مراتب  نوایتاً ب  مال و خهود ماهل    اشرف است تا آنك  سلسل  وجود  سای  یا شبي  مرتب 
یها سهای  اسهت     وجودي ک  شهبي    پذیرند و توج  ب  هر مرتب م میهم ب  ماا  خير خت

 اصل و مبدأ ک  اشرف است  رهنمون وردد. تواند ب  مرتب می
در عالمی ک  متعلَّقِ معرفت است ماا  خير آخرین چيهزي اسهت   : »ب  باور افلاطون 

]وقتی ک [ آدمی یهك بهار آن    آید. ولیشود و آن فقر با سختی ب  دست میک  دیده می
باشهد؛  را دید باید نتيج  بگيرد ک  آن در هر چيزي علت آنچ  راستين و زیبا اسهت  مهی  

آورد و در قلمرو معقو  ماا  خير در عالم مشوود هم نور و هم منبع نور را ب  وجود می
طور نماید ب  طوري ک  هر کس قرار است ب نيز حقيقت و معرفت را تدارد و تدبير می

  .(Ibid: 517b-c)« شخصی یا اجتماعی کار خردمندان  انجام دهد  باید آن را ببيند
ل عالم بالا بسيار ب  تماشاي ]زیبایی[ نایکسی ک  در »...خوانيم: می فایدروسنيز در  

ی را خهوب  ؛ زمانی ک  صورت یا هيأت شهب  خهدایی ببينهد که  خهود زیبهای      شده باشد
ب  همان رعب ک  ب  هنگهام   شبي  افتد و رعبیاندامش می برورفت  است  نخست لرزه بر

« شههود...بههر وجههودا راه یافتهه  بههود  بههر او چيههره مههی   « خههود زیبههایی » مشههاهده
(Phaedrus:249b-c).  
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تها بهدان حهد در    »... است: زمهانی که  سهالك راه عشهق      چنين مومانیدر  واسخن 
درسهت و به  نحهو صهحيحی      زیبا را در نظم ءموضوعات عشق ارشاد یافت؛ یعنی اشيا
رسهد: ناووهان به  چيهزي که  در طبيعهت و ذات       مشاهده کرد اکنون ب  غایت عشق می

دليهل   ؛ سهقراط  ایهن زیبهایی   افكنهد انگيزي زیباست یك نظر مهی طور شگفتخویش ب 
و فقهر   (Symposium: 210 e)« هاي نخسهتين وي اسهت  ها و مشقترنج ]تحمل[ هم 

منهد وهردد  زنهدوی او ارزا    بوهره « الوهی  نفس فی زیبایی» ینزمانی ک  آدمی از دیدار ا
ی حقيقهی را بنگهرد   کسهی که  آن زیبهای   »دیوتيمها:   .(Ibid: 211e-212a)یابهد  حقيقی می

(Looks)تواند دیده شود  آنگاه قهادر خواههد بهود    ی میک  خود زیبای یعنی تنوا طریقی ؛
او با تصاویر فضهایل تماسهی نهدارد؛     فضایل حقيقی و ن  تصاویر آنوا را ایجاد کند؛ زیرا

 و ... پاداا کسی ک  فضهایل راسهتين را به     تماس است حقيقی در با خود زیباییبلك  
  .(Ibid: 212a)« یابدوجود آورد این است ک  زندوی جاودان می

رؤیهت    -جموهوري و مومهانی  طبهق محهاوراتی ماننهد     -با توج  ب  بيانات مهذکور 
ی یا ماا  خير مطهرح شهده اسهت که  در او      بر خود ماا ِ زیباییا نظري کوتاه ناووانی 

نماید. اور ماا  خير فوق مال است آن هم ب  اعتبار قدرت و حرکت فكري عقل رخ می
در این صورت با امهري فهوق وجهود سهر وکهار داریهم.         (RepublicVI:509b)عظمت 

يم یها تصهورات   اي جز توسل به  مفهاه  همچنين اور عقل بشري براي درد و فوم چاره
اموري  فوق هم « وجود»ون بر آن است ک  و اور افلاط (Phaedrus:249b-c)کلی ندارد 

ی  به  فوهم آنوها دسترسهی دارد     تهر عقهل  به  تنوهای    و به  تعبيهر دقيهق   است که  نفهس   
(Teaetetus:185a-186a)     در این صورت عقل ب  اعتباري تنوا چيزي اسهت که  قهدرت

پذیرند؛ اما در عين حقایقی ک  سرانجام ب  ماا  خير ختم میفوم و درد حقایق را دارد؛ 
توانهد  حا  فوق وجود بودن یا فوق ماا  بودن ماا  خير حاکی از آن است ک  عقل مهی 

کلهی  اي برسد ک  دیگر ماا  خير را ن  در قالب فوم و درد وجودي و تصهور  ب  مرحل 
 ءعبهارت دیگهر بها خهود شهی     ی و رؤیت دست یابد  به   دریابد  بلك  ب  نوعی رویاروی

افهزون بهر ایهن  نظهر به        (.15 -23: 1393)نك: سلطانی کوهانستانی  صهدرمجلس  مواج  شود 
تهوان وفهت    درجات وجودات در تمايل خر و قرارويري آنوا در طو  ماا  خيهر  مهی  

ماا  خير غایت قصواي هم  چيز است. حا  اور عليت وجودي و معرفتی ماا  خيهر را  
چيز و از جمل   توانيم بدین نتيج  برسيم ک  هم جا لحاظ کنيم  میاو یك با عليت غائی

طور ک  برخهی  ی خود نيازمند ماا  خير است. با چنين نگرشی و همانهنر در تبيين نوای
توان وفت  هنر افلاطونی با اصالت امور اخلاقی و معتقد هستند  می (104: 1388)واتسون  
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پی تقليد غایت حقيقت  یعنهی   ه است؛ هنر افلاطون درپيوند خورد جمووريمتافيزیكی 
 منهدي آن اثهر از خيهر و زیبهایی    بوهره ماا  خير است و ارزا یك اثر هنري نيز مدیون 

 است.  

 درخصوص هنر افلاطونموضع . 3
سهطحی و بها اسهتناد به       یبرخی از نویسندوان و مفسرّان افلاطهون بها برداشهت   هرچند 

-See:Wood,1925:154) شناسهند وفی مخالف با هنهر مهی  او را ب  عنوان فيلس  جمووري

وثيهق ميهان    پيونهدي وجهود  حهاکی از اعتقهاد او به     از یك سو  اما آثار افلاطون  ؛(160
ي معيهار  او درپهی به  تعبيهري دیگهر    ؛ شناسهی در هنهر اسهت   شناسهی و هسهتی  معرفت
به    هنهر. براي اصالت یك اثر هنهري اسهت  نه  نفهی      شناختی شناختی و هستیمعرفت

طهور  دانی تقليد ب آیا شما می»د: وویمی جمووري ��� Cافلاطون در فقره عنوان ماا   
کننهد  تهلاا مهی   ءفومم چ  نوب از تقليهدهاي شهی  طور کلی نمیکلی چيست؟... من ب 

  هنرمند براي اینكه  بتوانهد خهوب تقليهد کنهد  بایهد حقيقهت را        وب  باور ا  نيز«. باشند
  ب  حقهایق  هنرمندان عصر خویشدادن هنر تقليد و عدم معرفت او براي نشان بشناسد. 

برده است نجّار و نقااا ب  نام سازنده نام  1الوی با استفاده از ماا  تخت و ميز از سازنده
(Republic,X:596b-597).     کنهد و نجّهار    ب  باور او نقااا  تصویر تخهت را ایجهاد مهی

 وونه  سهازنده  ن س  نوب تخهت داریهم و سه    سازد. بنابرایتخت مشخص و معينی را می
مادي و تختی ک  در تصهویر وجهود    هايتختتخت؛ تختی ک  در واقع هست  تخت یا 

دو تخت دیگر نجّهار   تخت واقعی )ماا  تخت( صانع الوی است و سازنده دارد. سازنده
 (Demiurge)هستند. افلاطون خداوند را ک  تخهت واقعهی را آفریهد  سهازنده      و نقااا

ور نجّار را پيشه  ؛ (Ibid:597d)مد؛ چون او تخت و چيزهاي دیگر را در اصل آفرید نامی
افلاطهون در همهين محهاوره  در کنهار     . (Ibid:597d-e)نامهد  تخت و نقااا را مقلاد مهی 

کند ک  ن  تنوا قادر اسهت ميزهها   الوی  از هنرمندي عجيب و باهوا صحبت می سازنده
اندن آن ب  اطراف  بلك  قادر است با در دست ورفتن آین  و چرخ ها را بسازد؛و صندلی

روید  جانوران  خهود زمهين    الوی  هم  چيز از جمل  هر آنچ  از زمين می مانند سازنده
ها هستند و حتهی خهودا را بسهازد  بها ایهن      آنچ  در آسمان ها  خدایان و هم آسمان

ف مصنوعاتی که  شهخص آینه  به      تفاوت ک  مصنوب الوی حقيقی و اصل است  برخلا
دست ساخت  است؛ زیرا مصنوعات فهرد اخيهر  نمهودي از حقيقهت اسهت و نه  خهود        

ب  زعم  .(Ibid:596)تواند خود ماا  را بسازد کند  هنرمند نمیتأکيد میافلاطون  .حقيقت
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  فاقد ارزا است؛ زیرا خيهري در آن نيسهت و     حقيقتاعتنا ببی افلاطون  هروون  هنر
 تر باشد  ب  همان نسبت ارزشمند است.  ر اندازه ک  هنري ب  حقيقت نزدیكب  ه

 « هنهر »اصهطلاح  براي هنر   بيان منسجمی درباره بدون ارائ افلاطون از سوي دیگر  
استفاده کهرده   ) (μιμησιςو ميمسيس  )  (ποιησιςپوئسيس   (τεχνη)تخن   هايواژه از

 است:  
رود. افلاطهون در  کهار مهی  دو معناي فن و دانهش به   تخن  در  اصطلاحدر الف. هنر 

تخن  در معناي فن استفاده کرده است. مالاً برخی از شهاعران   از واژه (245a)  فایدروس
اي ندارنهد. در  دانند و از الوهام خهدایان بوهره   شاعري می داند ک  فقر تخن را افرادي می

که  از روي تخنه    ووید  آنفت  و میکار ورتخن  را در معناي دانش ب  (223c-d)مومانی 
یهك   کمدي پرداز است  تراژدي پرداز نيز هست؛ زیرا دانش امري کلی اسهت و دارنهده  

پوئسيس ب  معنهاي توليهد و    در اصطلاحمعرفت واجد تمامی آن معرفت است؛ ب. هنر 
-Sophist:265a) شهود   اسهتعما  مهی  ایجاد کردن چ  توليد الوهی و چه  توليهد بشهري    

c;Symposium:205c) هنر در معناي ميمسيس ک  در فارسهی معهاد  تقليهد اسهت.     ؛ . 
اما ن  توليد اصل یهك شهیء؛ بلكه      ؛(Sophist:265a)ميمسيس نيز نوعی از توليد است 
 -15: 1383)ایضاً نهك: بينهاي مطلهق      (Sophist:266b-c)توليد شبي  یا تصویري از آن شیء 

13.)  
تواند آدمی میحاکی از آن است ک   (Sophist:265a-b) سوفسطائیافلاطون در بيان 
  یعنهی چيهزي شهبي  به  واقعيهت      غيرحقيقهی توليد کند و ههم چيهزي    حقيقیهم چيز 

(Ibid:266d-e) . آن انجام شود؛ مالاً تقليد  واسط ابزار یا بی واسط تواند ب سازي میشبي
امها   ؛(Ibid:267a)داند يدي میابزار است ک  افلاطون آن را هنر تقل واسط رفتار کسی بی

برخهی از مقلاهدان   »دانشی؛ زیرا تقليد نيز یا همراه با دانش است و یا از روي جول و بی
توان بين آن دو فرق دیگري دانند  آیا میکنند و بعضی نمیدانند از چ  چيز تقليد میمی

مين محهاوره دو  افلاطون در ه. (Ibid:267b)«جز فرق ميان دانستن و ندانستن قائل شد؟
مخلوقهات   و هم  (Ibid:256e) پذیرد یكی هنر الوی و دیگري هنر بشرينوب هنر را می

  .(Ibid:266b)داند طبيعی را هنر خداوند می
از وفتگهوي دميهورژ بها خهدایان     نيهز   (Timaeus:41) تيمائوس افلاطون در محاوره
ت خهود   به  اقتضهاي سرشه    بنابراین  این شما هستيد ک »ووید: جوان سخن وفت  و می
آفرینش جانداران متمایل سازید... تقليد کنيد از قدرتی ک  مهن   باید خودتان را ب  وظيف 

دميهورژ بها    (29a)در همهين محهاوره    (Ibid:41c)« کار بردمدر هنگام ایجاد خود شما ب 
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 (531a)جموهوري  در  پهردازد. نگاه ب  مال و سرمشق ورفتن از آنوا ب  آفرینش جوان می
هدف موسيقی شناختن زیبا و نيك است ک  بدون آن  شناخت ماا  خير ميسرّ نخواههد  

اثر علهوم مقهدماتی و از جمله  موسهيقی در روح  به         (532b-c)شد. در همين محاوره 
افلاطهون تهأثير موسهيقی را بها توضهي        برداشتن زنجير از پاي زندانی غار اسهت.  منزل 
اي دیگهر نشهان داده و   د و آرام و زیر و بم به  وونه   چگونگی ترکيب اصوات تن درباره

 ووید:  می
نهوا مهی  ترین حرکت را با انجام تندترین حرکهت بهاهم ههم   ها آغاز آراماین حرکت

کنند ک  از زیهر و بهم ترکيهب    ایجاد مي اين [ احساس یگااي ک  آنوا ]در ماوون سازند ب 
کنهد  وشایند و براي خردمند ک  کوشش مییافت  است. در نتيج  براي نادانان احساسی خ

« آورنهد خوشی معقهو  به  همهراه مهی     -در حرکات فانی از هماهنگی الوی تقليد کند -
(Timaeus:80b) . 

آميزند. در اینجا بنابراین آواهاي زیر و بم با تقليد از هارمونی الوی با یكدیگر در می»
به    (.23: 1383)بيناي مطلق « پيوند دارد واسط  با آنشود و بیتقليد از اصل الوی انجام می

جموهوري  اعتقاد واتري  هدف افلاطون در اینجا این است ک  با این بيانات همان بحث 
(500c)یعنهههی تشهههبّ  آدمهههی بههه  امهههور الوهههی را بههه  طریقهههی دیگهههر بيهههان دارد   ؛

(Guthrie,V.V,1978:246). 
يان قهادر به  آفریننهدوی و    برطبق فقراتی از نوب مذکور: الف. در نگاه افلاطون  آدم 

-تواند شيوهکنند  پس تقليد حتی میتقليد از اصل الوی هستند؛ ب. خدایان نيز تقليد می
ترین مقلادان  دميورژ است ک  بوترین تصویروري را یكی از بزرگاي الوی نيز باشد؛  . 

دانشهی  ترین مؤلف  در تقليد است؛ تقليد اوهر از روي جوهل و بهی   معرفت  موم دارد؛ د.
باشد  معناي مذموم داشت  و تقليدي ک  از روي دانش باشهد در نظهر افلاطهون نه  تنوها      

آرمهانی افلاطهونی تحقهق نخواههد      پسندیده و مطلهوب اسهت  بلكه  بهدون آن جامعه      
 پرداخت  شده است. -هنر و معرفت -پذیرفت. در ادام  ب  چگونگی این ارتباط

 . هنر و معرفت1-3
لاً فلسف  یك کما  نظري در حد طاقت بشهري اسهت؛ ثانيهاً راه نشهان     افلاطون  اودر تفكر 

ک  هم براي حكيم و هم بهراي  است  آندادن این معرفت نظري ب  اخلاق  سياست و هنر 
باب هنر  حهاکی   آراي افلاطون درطور ک  بيان شد  همانجامع  یك کما  عملی باشد. 

است؛ زیرا از یك سو  آثار افلاطون  شناختی براي هنرشناختی و معرفتهستیاز مبنایی 
ی اسهت؛ از سهوي دیگهر  از نگهاه افلاطهون      دو سوی  بين هنهر و زیبهای   حاکی از رابط 
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ی و خير قرار ورفت  است  یعنهی  آن ماا  زیبای موضوب اصلی فلسف  مال است ک  بر قلا 
   حقيقتی ک  وجود و شناخت آن مبناي هر شناخت و معرفتی است.

تصهویر    قليد است  تقليد در معناي ارائه  ون  هنر نوعی دانش توليد و تاز نگاه افلاط
تواند تصویري مطابق با واقع را عرضه  نمایهد یها تصهویر غيرمطهابق. به  اعتقهاد        ک  می

را ب  تصویر بكشهد از جمله  یهك نجّهار را؛ ولهو       هم  چيزتواند افلاطون یك نقااا می
اوهر  »ي او ندانهد و  حرف  د و هيچ چيزي دربارهاو نداشت  باش اینك  هيچ شناختی درباره

توانهد از  دور نقاشی کنهد  مهی   شخصی نقااا ماهري باشد ک  بتواند نجاّري را از فاصل 
اا کودکان و مردم نادان را با این تفكر فریب دهد که  آن نقاشهی  حقيقتهاً    طریق حرف 

و مرتبه  از طبيعهت دور   حالی است ک  نقااا د این در .(Ibid:598b-c)« یك نجّار است
ند  هسهت  پرداز نيز همانند نقاهاا مقلاهد  سوم واقع است(؛ شاعر و تراژدي است )در مرتب 

تقليد از حقيقت بسهيار دور  » :(Ibid:597e)بنابراین آنوا نيز دو مرتب  از حقيقت ب  دورند 
است؛ زیرا آن تنوا با یك بخش کوچكی از هر چيز سهرو کهار دارد؛ یعنهی بخشهی که       

 . (Ibid:598b)« خودا فقر یك تصویر است
بها   وثيق یتقليد  ارتباطنزد افلاطون  توان وفت  با توج  ب  فقراتی از نوب مذکور می

 ءاههل تقليهد بها حقيقهت اشهيا     هستی و حقيقت دارد؛ این در حالی است ک  ب  بهاور او  
تقل سازد  معرفت تواند مناو بالقوه می کاري ندارند و هيچ شاعري ب  حقيقتی ک  سروده
آن اموري ک  مدعی تعليم آنوها هسهتند    ندارد. وادامر معتقد است  شاعران ن  تنوا درباره

  .(Gadamer,1900:42)شعر نيز معرفت ندارند  علم ندارند؛ بلك  حتی درباره
شهعر   نيز ب  اعتقاد برخی دیگر  شاعران روزوار افلاطون دقيقاً ب  ایهن دليهل دربهاره   

التعليم  فاقد معرفت هسهتند. شهعر در نظهر افلاطهون     امور لازم رند ک  دربارهمعرفتی ندا
ی برخهوردار  رزد؛ زیرا از توانهائی بسهيار بهالای   اجتناب و خود تواند از نقش تعليمینمی

اي درست پيش برود و اوهر چنهين نكنهد در آن صهورت در     ست؛ بنابراین باید ب  شيوها
بدترین حالت از بيخ و بن برداشت  شهود و چيهزي    بوترین حالت باید اصلاح شود و در

شاعران در  (.Gadamer,1900:72؛ 605-612: 1392)تيلور  تر در جاي آن قرار ويرد مطمئن
فرهنههي یونههانی معاصههر افلاطههون بيشههتر نقههش معلاههم را بههراي جوانههان داشههتند       

(Gadamer,1900:44)  طریهق   از» ههاي اخلاقهی در جوامهع بودنهد که      و ب  عنوان نمون
ورفتنهد  مهی « آنك  آشكار شوند در پشت خودهاي عقلانهی مها پنهاه   موسيقی و تقليد بی

  (.604: 1392)تيلور 
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آن است ک  هدف او از نقد شهاعران در   نشان دهنده  شاعران افلاطون دربارهسخنان 
شهان بهراي ایفهاي نقهش تعلهيم و      پرده برداشتن از نادانی آنوا و عدم صلاحيتحقيقت 
دهنهد از جمله  امهور غيهر     است؛ زیرا شاعران صفاتی را ب  خهدایان نسهبت مهی   تربيت 

با وجهود اینكه  خهدایان به  نظهر      »اخلاقی و ظالمان  ک  دور از شأن آنواست؛ همچنين 
م آنوها  بدخواهی در آنوا نيست بایهد بگهویي   افلاطون خوب هستند و اثري از حسادت و

 فاقهد آن  فایهدروس و  ایهون عليمهات  واجد حكمتی هستند ک  خود شاعران  برا ساس ت
تهر  نيرات شعر را با جزء یا اجزاي پهایي خواهد تأثافلاطون فقر می (.601)همهان:  « ندهست

بنهابراین   (. 605)همهان:  نفس مرتبر ساخت  و نشان دهد ک  آنوا بهراي عقهل بهد هسهتند     
آثار اجتماعی  افلاطون اور با تلقی شعرا از خدایان  مخالف است  ب  تبع آن با مظاهر و 

اخلاقی  دینی  تشریفاتی  نمایشی و توليدي آن هم مخالفت خواهد ورزید. او بها طهرح   
براي هنرمند در خلق اثر هنري  نشان داد ک  هنر باید یك کمها  عملهی   « معرفت»معيار 

مندي از آن بوره بوره دارد و ب  اندازه زیبایی محسوس از ماا  زیباییباشد. ب  اعتقاد او  
است ک  هر چ  شناخت فهرد از   ی است و مسلامآن زیبای منعكس کنندهراستين   باییزی

تهر  ی نزدیهك ازه در تقليد و تشهبّ  به  آن زیبهای   همان اندتر باشد  ب ی حقيقی جامعزیبای
ی زیبهای  رشد کردن در ميان اشياي زیبها باعهث تقویهت انطبهاق بها     بنابراین »خواهد بود. 

اي به   اشهاره  شهوند آنك  ب  تفصيل بيان این سخنان بی حقيقی حكمت خواهد شد. هم 
 (.620: )همان« ی دارندزیبای نوعی نظری 

 249و فقهره   مومانی 212تا  210توان ب  فقراتب  عنوان شاهدي براي این مدعا می 
انهواب دیهوانگی الوهی را     (244a-245c) فایهدروس اشهاره کهرد. افلاطهون در     فایدروس

ی است؛ دوم نوعی دیوانگی است ک  در اثر دعها و  ن هنر پيشگویبرشمرده ک  نوب او  آ
ها )خدایان هنهر و  شود؛ سوم دیوانگی موزاي از بلا میتطوير  باعث نجات افراد خانواده

توانهد  دانش( است ک  اور آن الوام نباشد  هيچ شاعري تنوا با یهاري فهن شهاعري نمهی    
که  برتهر از همه  اسهت و آن جنهون      شاعر خوبی بشود و بالأخره نوعی دیوانگی الوی 

ی حقيقی در خاطر شخص دیوانگی است ک  علت یادآوري زیبایعاشقی است؛ زیرا این 
بهدان   فایهدروس اي ک  افلاطهون در  نتيج »ب  اعتقاد برخی   .(Phaedrus:249d)شود می

دست یافت  است؛ دست کم با مفووم ضهمنی  ایهن اسهت که  هنرمنهد از شهود الهوهی        
خداوند  آلایش بين او وو نظام فلسفی او ووش  عزلت وزیده و ارتباط بیسرمست شده 

ارتباط هنرمنهد و ماها     -ب  مسأل  ادام در (. 106: 1388)واتسون  « جایگزین آن شده است
 شود.پرداخت  می -خير
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 . هنر و شهود مثال خیر2-3
يز خهود را آشهكار   افلاطون  در هنر ن خير در مابعدالطبيع عليت وجودي و معرفتی ماا  

حتهی   سهت. معنااي ک  بدون وجود و شناخت آن حقيقت واحد  هنر بیوون سازد  ب می
ی  شناخت آن و تشبّ  ب  او است ک  این تشبّ  خهود  هدف فيلسوف نيز جستجوي زیبای

شور افلاطون هر چيزي از جمله  هنهر    در آرمان»نيز نوعی تقليد است. ب  عبارت دیگر  
ایجاد کار هنهري نيهز    یعنی لازم ؛ (Zeller,1980:143)« ق ماا  خير استتابع غایت تحق
بهر ایهن اسهاس     .(Republic,III:401c)ی و شناخت حقيقت خواههد بهود   دانش ب  زیبای

اعتنا باشد  جز آن هنري ک  در خدمت ایهن  افلاطون  هروون  هنري را ک  ب  حقيقت بی
شمارد. سعی او بر این است تا نگاه اساطيري ب  هنر غایت ب  کار ورفت  شود  مطرود می

پيراست  شود  ارتباط آن با حقيقت حفظ شده و الوی بشود تا بدین وسيل  سراسهر خيهر   
تهوان  هر چند در آثار افلاطون چنين مطلبی ب  صراحت ذکر نشده است؛ امها مهی  وردد. 
مظوهر    خلق اثر هنهري با  هنرمندي ک  ب  مقام شوود ماا  خير رسيده است نفسِ وفت  
با فعل هنري خهود به  مبهدأ    شود و صفاتی نظير خلااق  مبدب  بدیع و مصوّر می و جلوه

؛ زیرا اور معرفت ب  معناي شوود  یعنهی نهوعی تمهاس و برخهورد     دیابعالم شباهت می
 جموهوري واسط  با حقهایق باشهد؛ و اوهر کمتهرین آفریننهدوی مطهابق کتهاب دههم         بی

 صورت نيل ب  مقام معرفت  ن  تنوها در وادي امهور  آین  باشد در این آفرینندوی ب  کمك
هنرها هم بوترین حالت آفرینندوی و ابداب در سهاحت   ارزشی و اخلاقی  بلك  در زمين 
 مبتنی بر مقدمات ذیل است:بشري خواهد بود. این مطالب 

که  به    حهاکی از آن اسهت    ((Meno:97a-c;Teaetetus:200d-201c. آثار افلاطون 1
واسط  و شوودي است؛ معرفت باید مستقيم و بدون واسهط   زعم او  معرفت  آواهی بی

باشد  خود داننده متعلَّق آن معرفت را دیده باشهد  نه  اینكه  فقهر بهر او وهزارا داده       
يم واجهد معرفهت   وهوی واسط  دیده اسهت  مهی  نچ  را بیباشند؛ زیرا زمانی ک  شخص آ
کند  این انتقا  در قالهب قضهایا   ن را ب  دیگران منتقل میشوودي است؛ اما هنگامی ک  آ
واسط  نيست. همچنين  افلاطهون بها طهرح معيهار معرفهت      و استدلا  است ک  دیگر بی

ی به  انحهاء   دهد ک  ب  اعتبهاري  هنرهها  وهوی   میبراي هنرمند در خلق اثر هنري  نشان 
ایهن اسهاس معرفهت به       علم ب  حقيقت و غيرحقيقت هستند. بهر  نندهمختلف  بازوو ک

؛ زیرا بدون معرفت  هنر ن  در سط  فردي و ن  در سهط   استاساسی هنر  عنوان مؤلف 
جمعی  مجالی براي تحقق نخواهد داشت. بنابراین معرفهت  شهرط لازم بهراي هنرمنهد     
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هنرمند با خلق آن اثر هنري ب  مبهدأ عهالم تشهبّ      خواهد بود؛ هنري ک  ب  قو  افلاطون 
  .(Timaeus:40-41;80b)یابد می

نيهز علهت معرفهت و    که    (RepublicVI:506-511)مبدأ عالم  ماها  خيهر اسهت     .2
 ؛(Epinomis:986c-d)هاسهت  یدانهای  ی ب  آن  بالاتریندانای؛ (Ibid:509b)حقيقت است 

 ت آن نائل نشویم  هرچند ب  هم هاست و تا زمانی ک  ب  شناخترین دانشموضوب عالی
تنوا کسهی   ؛(Republic,VI:505a) ابيم  هيچ دانشی براي ما سودمند نيستها علم یدانش

تواند آن را سرمشق قرارداده و ب  پيهروي از آن  ک  ب  دیدار خود آن نائل شده است  می
و ههر کهس قهرار     (Republic,VII:540a)اا را سامان بخشد زندوی خود و افراد جامع 

انهه  انجههام دهههد  بایههد آن را ببينههد طههور شخصههی یهها اجتمههاعی کههار خردمنداسههت بهه 
(Ibid:517b-c).  

ميههان معرفههت و ثبههات قائههل اسههت     لاینفههك. افلاطههون از سههویی  پيونههدي   3
(Republic,V:478a-b) .   هسهتند به  طهوري که  بهراي       ءب  زعم او  م اُهل  حقيقهت اشهيا

 اسهت شناختن هرچيز باید ماا  هر یهك را شهناخت  بنهابراین موضهوب معرفهت  ماهل       
(Ibid:476b)  ب  عبارت دیگر  او راه نيل ب  معرفت را توج  ب  حقيقت امور دانست  است

ی بهراي افلاطهون معرفهت وهوی      توان وفهت می .(Cratylus:439-440)ن  اسم یا تصویر 
تصویر مطابق با حقيقت اسهت  نه  تصهویر نزدیهك به  حقيقهت؛ زیهرا شهرط معرفهت          

در ورو ثبات فاعل شناسها و متعلَّهق   شرطی ک   ؛(Republic,V:577e)خطاناپذیري است 
. هروون  تغيير در یكی از فاعل یها متعلَّهق شناسها به  معنهی تغييهر       شودمیشناسا تأمين 
آن عهدم مطابقهت و نفهی صهدق اسهت.       فكر و قو  با واقع است و نتيج  مطابقت ميان

  آن بدین ترتيب با خطاپذیري روبرو خواهيم بود و این امر ب  معناي نفی معرفت اسهت 
ق توسر عقل ب  مدد اشراق ماا  هم زمانی ک  معرفت ب  معناي شوود باشد: شوود حقای

  2.خير
نگاه کند »اي براي ساختن چيزي از سوي دیگر  افلاطون معتقد است  هرواه سازنده

 ب  آنچ  همواره بدون تغيير است و چيزي از آن نوب تغييرناپهذیر را الگهوي خهود قهرار    
و هرآنچ  او چنين ]ساخت  است[  مصنوعات وي شكل و مشخص  صورت دهد  در این

متعلَّهقِ تقليهد     این سخن افلاطون دربهاره . (Timaeus:28a-b)« ضرورتاً کامل و زیباست
است. او در این محهاوره   (Republic,X:596b-597) جمووريهمان بسر سخنان او در 

توانهد به    راتب باشد؛ یعنهی مهی  تواند ذومتقليد را مقام تصویرسازي دانست  است ک  می
 حقيقت نزدیك و یا از آن دور باشد. 
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قبل  خطاناپذیر بودن معرفت شرطی است ک  در ورو ثبات فاعهل   . براساس مقدم 4
حالی است ک  آدمی )فاعل شناسها( خهود  یكهی از     شناسا و متعلَّق شناسا است؛ این در
جوهان   سوسهی که  سهای    محسوس اسهت؛ جوهان مح  محسوسات و دربند ماده و جوان 

ماند. بنابراین باید چيزي وراي بدن میهمواره از رسيدن ب  اصل خود فرو معقو  بوده و
جموهوري   محسوس و متغير وجود داشت  باشد. افلاطون هميشه  در محهاوراتی چهون    

الوهی   و... بر وجود نفهس  خاصه  پهاره   تتوس منون  فایدون  تيمائوس  فایدروس  ثئاي
تأکيد دارد. ب  زعم او  نفس بشري ب  اعتبهار آنكه  از سهنخ موجهودات      عقل  تصری  و

دچار تغيير و صيرورت دنيوي نيست؛   (Republic,VI:490b)الوی و خویشان مال است 
اما با هبوطش در جوان محسوس  پاکی و صفاي خهود را از دسهت داده اسهت و بهراي     

براین  .(Phaedo:66-65)ست یابد رسيدن ب  معرفت لازم است دوباره ب  آن پاکی اولي  د
کردن مراحهل   اساس  نزد افلاطون  در سير عقلانی از محسوس ب  معقو   علاوه بر طی

ایهن دو از یكهدیگر غيرقابهل    نفس و صفاي باطن نيهز لازم اسهت و    تعاليم علوم  تزکي 
  نفس  در پرتو فراغت  تزکي  و توذیب و تخلاق به  .(Protagoras:358b)ند هست تفكيك

شود و این امر  تشبّ  ب  الوهيت در انسان فضایل  از رذائل اخلاقی و آفات بدنی دور می
تشبّوی ک  همان خواست صانع جوان اسهت؛ زیهرا او     (Teatetus:176)کند را بيشتر می

 «خواسههت تهها همهه  چيههز درحههد امكههان شههبي  خههود او شههودبههود ... و  (good)خيههر »
(Timaeus:29e). 

لاطون  فيلسوف  تنوا کسی اسهت که  سهر از حجهاب مهاده و طبيعهت       . از نگاه اف5
بيرون آورده  از دام موانع مادي و هواهاي نفسانی بيرون آمده است و با تخلاق ب  حقایق 

ر و ته نفس یا عقهل او تيهزبين   برین چون عفت  عدالت  شجاعت  حكمت و خير  دیده
دوختههه  اسهههت خلوصهههش چشهههم بههه  حقهههایق  تهههر وردیهههده و بههه  انهههدازهآوههاه 

(Phaedrus:247;RepublicVI:486a) .ت ک  عاشق شناختن آن هسهتی  فيلسوف کسی اس
و کسهی که     (Republic,VI:485) خوا کون و فساد نيست ابدي است ک  دست یگان 

تواند ب  سختی آن را بياموزد و ن  ب  آسانی آن را فراموا کند  عاشق چيزي باشد ن  می
شود و ی میسوي مال هر یك از موجودات راهنمایراحتی ب  بنابراین طبيعت فلسفی ب  

 .  (Ibid:486c)کند آنچ  را ک  آموخت  است  فراموا نمی
ههاي اخلاقهی و   مال  ن  تنوا ارزا نظری توان وفت  برطبق فقراتی از نوب اخير  می

 آنواسهت. افلاطهون در قهوانين     همه   ويرنهده کنهد؛ بلكه  دربهر   حهدود نمهی  هنري را م

(Laws,X:904c) تأثير معاشرت با فضيلت الوهی ایهن اسهت که  خهود      »دهد ک  نشان می
و این تكرار همان مطلهب   (570: 1392)تيلور « وردداي فاضل میآدمی ب  صورت برجست 
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ی بهروز دوسهتی بها    نيل به  ماها  زیبهای    است ک  نتيج  فایدروس و مومانی افلاطون در
سعادت کامل را نصيب کسهی   تيمائوسدر  است.خداوند و سرازیر شدن فضایل از فرد 

ش را از خهوی  کند تا درونمیداند ک  همواره در راه تحصيل معرفت است و کوشش می
ی پرکند و بر پروراندن جزء الوی روح  یعنی همان عقل و تشبّ  ب  الوهيهت   افكار خدای

  .(Timaeus:90)ومارد همّت 
با سهخن    (Republic,X:596b-597 )ي جمووردر کتاب دهم . افلاطون از یك سو 6

تقليهد   وفتن از س  صانع  درجات تقليد را ب  ميزان دوري و نزدیكی آنوا ب  ماا  آن امرِ
. از دانهد شده بروردانده و اهميت یك اثر هنري را فرب در نزدیكی آن هنر ب  حقيقت می

تعلَّهق دانسهت    واسهط  بها خهود م   سوي دیگر  معرفت را شوودي  یعنی نوعی تماس بهی 
اوهر کمتهرین   مقهدمات مهذکور و اینكه     است؛ حا  براین اسهاس و نيهز بها توجه  به       

آفرینندوی ب  کمهك آینه  باشهد  در      (Ibid:596)جمووري آفرینندوی مطابق کتاب دهم 
ارزشی و اخلاقهی   نيل ب  مقام معرفت  ن  تنوا در وادي امور  توان وفت صورت میاین

د بود؛ هم بوترین حالت آفرینندوی و ابداب در ساحت بشري خواه هنرها بلك  در زمين 
وهردد که    اي مهی همچهون آینه    ب  الوهيت خلوص و تشبوّش  زیرا قلب آدمی ب  اندازه
ومان صفاتی ک  مبدأ جوهان  کند( و بیشود )حقایق را شوود میحقایق در آن متجلای می

از جمله  صهفات   شهود؛  صهفات مهی   داراست  آدمی نيز با تشبّ  جستن ب  او  واجهد آن 
سهازد.  خلااق  مبدب  بدیع و مصوّر بودن ک  در هنر ب  بوترین شكل خود را آشهكار مهی  

ناسهوتی اعطها    ا در حهوزه افلاطهون به  هنهر  کمها  اسهتقلا  ر     »توان وفت  بنابراین می
وي  کند؛ زیرا معتقد ب  تفوق اخلاق یا دانش است. این بدان دليل بوده که  ]از نظهر  نمی

هنر[ ... چيزي نبود ک  بتوان ب  سادوی جذب یا با آن ارتباط برقهرار نمهود؛ مگهر اینكه      
 (. 106: 1388)واتسون  « اي را در ذهن و روحش پرورانده باشدويرنده جوّ اخلاقی حسن 

 ده است چون ب  جاي تقليد از اشهياء توان وفت کسی ک  ب  شوود حقایق رسينيز می
کنهد  در ایهن صهورت آن تقليهد بيشهترین        تصویرسازي مهی محسوس  از جوان معقو

جوهان حقيقهت    تصهویري از هها   شباهت را ب  اصل خواهد داشت؛ زیرا اور جوان سای 
تهوان  پهردازد  مهی  است و هنرمند  مقلادي است ک  با نگاه ب  نمون  ب  خلق اثر هنري می

صفاتی ماننهد خلاهاق و    وفت  انسان متشب  ب  خداوند )علت فاعلی و غایی جوان( مظور
شود. ب  عبارت دیگر  کسی ک  ب  مقام تشبّ  به  الوهيهت رسهيده باشهد  از آن     صانع می

توانهد صهرفاً   الوی شده اسهت  نمهی   عقل و خویشاوند عالم مال و پارهحيث ک  سراسر 
باشد. بدین جوت کار هنري او در مقهامی بهالاتر   در مقام دوم و سوم مقلادي قرار ورفت  

ند و حا  آنك  هست ويرد؛ زیرا آن دو مقلاد با عالم محسوس در ارتباطین دو قرار میاز ا
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روح ؛ (RepublicVI:486a)روح فيلسههوف همههواره بهه  دنبهها  ادراد امههور الوههی اسههت 
توانهد  فيلسوف از تلاطمات ناشی از تعلق ب  دنيا در آرامش است و ب  همهين دليهل مهی   

و در زمهان  لوی ک  متعلق عقيده نيسهت برهردازد...   فقر ب  تفكر درست؛ یعنی تفكري ا»
« یابهد ی مهی هاي انسهانی رههای  بدي شود و از هم مرگ ب  جوان پاد و خدایی وارد می

(Phaedo:84a-b)از راه   امكهان  حهد که  دائمهاً تها     روح فيلسهوف اسهت  همچنين این  ؛
شههده اسههت   احاطهه محصههور شههدن در زنههدوی الوههی  بهها واقعيههات     یههادآوري و

(Phaedrus:249c) رود ب  کما  راسهتين دسهت   و چون پيوست  در طریق کما  پيش می
-ی سرورم ساخت   ب  امور دنيوي بهی همواره خود را با امور خدایخواهد یافت و چون 

ی رند؛ اما این دیوانگی از نوب خهدای پنداشود و لذا مردمان غافل  او را دیوان  میاعتنا می
ت ایهن دیهوانگی اسهت که  دیهدنِ      سهت؛ زیهرا در حاله   است و برتر از ههر دیهوانگی ا  

با  و پر »و  (Ibid:249)آورد خاطر شخص می ی حقيقی را بهاي این جوان؛ زیبایزیبایی
تواند ب  بالا برود؛ اما همواره چشم بهر  البت  او هنوز نمی؛ کنندیروحِ او شروب ب  رشد م

 است. (Guthrie,1975,V.IV:404) «عالم بالا دوخت  است
بيشترین شباهت را به     ناشی از شوود حقایق توان وفت  اثر هنريِبراین اساس  می

نظر افلاطهون کسهی اسهت که      بوترین هنرمند از  حقيقت و اصل خود خواهد داشت و
کنهد نه  از   برداري مینگرد و از آن معرفت شوودي نسخ حقيقت معقو  را با شوود می

کيفيات خوب و بد چيهزي داشهت     رفتی دربارهتواند معکسی نمی»ا اشياي محسوس؛ زیر
رو تنوا کسانی که  به  آن شهوود    باشد  مگر اینك  آن را حقيقتاً تجرب  کرده باشد؛ از این

فيلسهوف در معنهاي    .(Reeve,2006:193) « ندهسهت  اند  حداقل فيلسهوفان پادشهاه  رسيده
توانهد به    سی مهی است  چنين ک افلاطونی  یعنی کسی ک  در زندوی الوی محصور شده

 کند و مظَور صفات او شود. الوهيت تشبّ  یافت   کار الوی 

  (Phaderus:277b-c)از نگاه افلاطون واه تقليد و تصویر لسانی است  زمانی کتهابی  

اي انسانی و در بهالاترین مرتبه  تقليهد در    واه تجسيم و زمانی تصویر اشياست  در مرتب 
 (600e)جموهوري  د. افلاطهون در محهاوراتی ماننهد    دهساحت خدایان خود را نشان می

از الوهام   (682a)قهوانين  کند ک  شاعران هروز ب  حقيقت معرفت ندارند؛ امها در  بيان می
کنهد. در  هها و سهخن آنوها از روي حقيقهت صهحبت مهی      ورفتن شاعران ب  یهاري مهوز  

از آن الوهام   جنون را  جنون عاشقی دانست  است ک  قبل آخرین مرتب  (245a) فایدروس
واسهط  حقيقهت را از   شاعران کسانی هستند که  بهی   (209) مومانیب  شاعران است؛ در 

 ی در نفس است؛ آفرینشی ک  ثمهره کنند و کار آنوا آفرینش زیبایطریق الوام دریافت می
در هنهر  توان وفت  بر طبق چنين فقراتی می بنابراین  .شودآن وجود فضایل در نفس می
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نوعی اتصا  آدميان با عالم برین مطرح اسهت. هنرههاي زیبها بها امهور      طون  از نگاه افلا
یی از طریق عقل  یعنی همهان  محسوس سر وکار دارند؛ این در حالی است ک  ماا  زیبا

تقليهد از ایهن زیبهایی معقهو  و       الوی نفس قابل شناخت اسهت و ههدف هنرمنهد    پاره
کوشد تا از جوان مهادي فراتهر رود و به    می»واقع  هنر افلاطون  شباهت با آن است. در

شود تا چيزي از ساحت والاتر وجود را ب  یهاد آورد   خود بر آن می تصاویر ساده وسيل 
)وردونيهوس به  روایهت بينهاي مطلهق        «زنهد ها سوسو میآن ساحتی از وجود ک  ميان پدیده

1383 :37 .) 
نظهر او تقليهد و هنهر اسهت؛      توان وفت کل زندوی ازبا توج  ب  بيانات افلاطون می

آرمانی  فضایل اخلاقی و تهلاا   شور ب  آن مدین زیرا طرح مباحای از قبيل تشبّ  دولت
و تشبّ  ب  الوهيت  حاکی از آن است ک  در یك معنها   فضایلفرد براي شناخت و کسب 

 کل زندوی از این زاوی  نوعی هنر است. روح را شبي  خدایان کردن  نوعی تقليد اسهت؛ 
تحقق و تقراب اخلاقی و عملی تقليدي است ک  بسيار نزدیك ب  حقيقت است و نه  دو  

اي از مرتب  دور از آن. بنابراین فيلسوف یا همان حكيم نيز هنرمند است او در آن مرتبه  
خواهد ب  حقایق وقوف پيدا کند و ب  امور الوی تشبّ  یابد. نجّهار ههم   تقليد است ک  می

کند. تراژدي نویس  شاعر و افهرادي از  سطحی فروتر؛ زیرا تقليد می هنرمند است؛ اما در
رد؛ تصهویري  تصهویروري را دا  ند؛ اما حكيم بالاترین مرتبه  هست این قبيل نيز تصویرور
و امهور معرفهت دارد  او به      ءن؛ زیرا او ب  اصل و ذات اشهيا امكمطابق با واقع در حد ا

شناسهد؛ به    رو مظاهر و اشكا  آن را مهی ایناز  ؛شوود آن حقيقت یگان  نائل شده است
پهرداز فضهایل حقيقهی را    همين دليل است ک  او باید ب  شاعر و تراژدي نویس و کمدي

 از امور غير واقع و کاذب برحذر دارد. آنوا را نشان دهد و 
توانهد  نویسد  مهی کسی ک  از روي هنر  یعنی دانش  کمدي می مومانیوفت  شد  در 

در اینجها به  معنهاي هنهر فلسهف       « از روي هنهر »»توان وفت ک  می .نویسدتراژدي نيز ب
(.  33: 1383)بينهائی مطلهق    « است... در نتيج  هنر یا ميمسيس واقعی بر دانش استوار است

توان وفت هدف افلاطون پالایش هنر موجود در یونان باستان و ظوهور بعهد   بنابراین می
نري باید روح را آماده کند تا ب  سمت قوانين سهوق  اثر ه»متعالی آن است؛ ن  نفی هنر. 

توانيم بر اسهاس تجربيهات درونهی  قهوانين     داده شود یا اینك  نشان بدهد ک  چگون  می
  .(Gadamer,1900:72)« اي را در جامع  پياده کنيمعادلان 

ن از طریهق فيلسهوف به  ماها      اكه در حهد ام  جامع  را تاسعی افلاطون بر آن است 
ایهن تقليهد در    ماا  عدالت  شجاعت و خير مطلق شبي  ورداند؛ زیرا پشتوان  خودا  ب 

فاقد حكيم  معرفت ب  آن حقایق  تخلاق ب  آنوا و تشبّ  ب  خداوند است؛ ولی هنرمندان  
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به   است که   حكيم ي برعوده این فلذا؛ واجد آن استک  حكيم هستند  آن نوب معرفتی
د. تقليد در نگاه افلاطهون  ها را ب  خدایان نسبت دهفقر امور خير و خوبی  شاعر بگوید

ودي دهد دميهورژ موجه  نشان می (29-28) تيمائوستواند الوی و بشري باشد  مالاً در می
واسط  و شوودي است؛ اما در عالم دنيها  ب  حقایق بی الوی است ک  دریافت و التفات او

-يم ک  فقر فيلسهوف صهادق  هست و در تقليد بشري با نوعی تصویروري و تقليد مواج 
و نه  شهبي    اي از حقيقت ترین هنرمند است. افرادي مانند سوفيست چون ظاهر فریبنده

در طبق  هشهتم    (Phaedrus:248e)فایدروس اساس محاوره برآورد  می آن را ب  وجود
 قرار دارد. 

ح سهلامت رو  داند ک  تأمين کنندهسياست را هنري می (464b)وروياسافلاطون در 
هنر سهرداري سهراه و دیگهر هنرهها را در خهدمت هنهر        (291c-d) اوتودموساست؛ در 

آورد؛ زیرا سياست تنوا هنري است ک  راه و روا ب  کار بردن آنوها را مهی  سياست می
 داند.  فلسف  را نوعی هنر می سوفسطائیسازد؛ در داند و هم  چيز را سودمند می

ث تشبّ  آدمی ب  خداوند است که  افلاطهون   اینوا همان بح توان وفت هدف هم می
دارد؛ زیرا او در محاوراتی از جمل  ش ب  طرق مختلف آنوا را بيان میخوی در محاورات

رسهيده اسهت و   داند ک  ب  شوود حقهایق  فيلسوف را تنوا کسی می  (500b-c) جمووري
کميت جامع  بهر  کند و حاآن عالم را سرمشق خود قرار داده و ب  تقليد از آن زندوی می

اوست  حاکميتی ک  نقش تعليم و تربيتی داشت  و هدف از آن وصهو  آدميهان به      عوده
پهذیر اسهت.   ی ک  بهراي آدمهی امكهان     الوهيت و شوود حقایق است تا جایمقام تشبّ  ب

بنابراین بالاترین هنر نزد افلاطون هنر فلسف  است ک  بهالاترین ههدف؛ یعنهی تشهبّ  به       
هنهر و شهاعري را در خهدمت    »کند. سعی افلاطون بر آن اسهت تها   ا  میالوهيت را دنب

 .(Zeller,1980:143)« آوردغایات اخلاقی و دینی 
بر زوالی ک  بر معيارهاي ادبيهات و موسهيقی در آتهن عهار       قوانينافلاطون در » 

خورد و آن را معلو  بيش از حد مطالبات شهنوندوان قلمهداد مهی   شده است تأسف می
کنند ب  هيچ وج  معيار مناسبی براي برتهري در ههيچ   ما آنچ  مردم نادان مطالب  میکند. ا

کند. اور قهرار باشهد در   هاي ما نفوذ مییك از انواب هنر نخواهد بود. هنر عميقاً در نفس
هاي منظمی داشت  باشهند  هنهر بایسهتی در    منظمی زندوی کنيم ک  افراد آن نفس جامع 
 (.614: 1392)تيلور « وجود ما قرار بگيرد بوترین عنصر در قبض 
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 نتیجه. 4
هنر افلاطون  برخلاف هنرهاي زیبا ک  با امور محسوس سر وکار دارند  ههدف هنرمنهد   

کوشد تا از جوان مادي فراتر رود داند و میرا تقليد از زیبایی معقو  و شباهت با آن می
زي از ساحت والاتر وجهود را به  یهاد    شود تا چيخود بر آن می تصاویر ساده وسيل و ب 

زند. بنهابراین  هنهر افلاطهونی بها     ها سوسو میآورد  آن ساحتی از وجود ک  ميان پدیده
شناسهان  دارد که  ایهن    شناسان  و معرفتحقيقت بيگان  نيست و هنر نزد او مبناي هستی

  شهوود  مبنا همان ماا  خير است. از نگاه افلاطون  هنرمند واقعهی کسهی اسهت که  به     
ت؛ زیرا ب  اعتقاد افلاطون  دانایی حقایق و در رأس آنوا ب  شوود ماا  خير نائل شده اس

انی هاست و تا زمترین دانشماا  خير موضوب عالی هاست؛یب  ماا  خير  بالاترین دانای
ها علم یابيم  هيچ دانشهی بهراي مها    دانش ک  ب  شناخت آن نایل نشویم  هرچند ب  هم 

توانهد آن را سرمشهق   تنوا کسی ک  ب  دیدار خود آن نائل شده است  می؛ يستسودمند ن
اا را سامان بخشهد؛ زیهرا کسهی    قرارداده و ب  پيروي از آن زندوی خود و افراد جامع 

کيفيات خوب و بد چيزي داشت  باشد  مگر اینك  آن را حقيقتهاً   هرتواند معرفتی دربانمی
حهداقل فيلسهوفان   انهد   وا کسانی ک  ب  آن شهوود رسهيده  رو تنتجرب  کرده باشد؛ از این

تصهویروري را دارد؛ تصهویري مطهابق بها      ند. بنابراین  حكيم بالاترین مرتب هست پادشاه
د  او به  شهوود آن   و امور معرفهت دار  ءواقع در حد ممكن؛ زیرا او ب  اصل و ذات اشيا

شناسد؛ ب  همهين دليهل   ن را میرو مظاهر و اشكا  آل شده است از اینحقيقت یگان  نای
پرداز و سایر هنرمندان  فضهایل حقيقهی   است ک  او باید ب  شاعر  تراژدي نویس  کمدي

ی افلاطون بر آن اسهت  را نشان دهد و از امور غير واقع و کاذب آنوا را برحذر دارد. سع
 هنر نيز  جامع  را تها حهد ممكهن  از طریهق معرفهت فيلسهوف  به  ماها          تا در عرص 

ایهن تقليهد در    خودا  ب  ماا  عدالت  شجاعت و خير مطلق شبي  ورداند؛ زیرا پشتوان 
 حكيم  معرفت ب  آن حقایق  تخلاق ب  آنوا و تشبّ  ب  خداوند است.
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